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Misattribution of the Quatrain “Speak little, and speak only 
for your own interest.” to Khājeh Naṣīral-Dīn Ṭūsī
Mohsen Ahmadvand

Abstract: In numerous online platforms and consequently in 
the ninth-grade Persian textbook, the quatrain «Speak little, 
and speak only for your own interest...» has been erroneously 
attributed to Khājeh Naṣīral-Dīn Ṭūsī. This note endeavors 
to trace the misattributions of this quatrain to various poets 
throughout the history of Persian literature, ultimately identify-
ing its original author
Keywords: Quatrain, Misattribution, Khājeh Naṣīral-Dīn Ṭūsī, 
Bābā Afḍal Kāshānī, Owḥad al-Dīn Kirmānī.

چکیده: در بسیاری از صفحات مجازی و به تبع آن در کتاب فارسی 
مگوی...«  خویش  مصلحت  به جز  و  »کم گوی  رباعیِ  نهم،  پایۀ 
به غلط به خواجه نصیرالدین طوسی نسبت داده شده است. 
به  رباعی  این  انتساب های  تا سیر  یادداشت پیشِ رو می کوشد 
در  و  فارسی نشان دهد  ادب  تاریخ  در طول  را  شاعران مختلف 

نهایت سرایندۀ اصلی آن را مشخص کند.

نصیرالدین طوسی،  خواجه   غلط،  انتساب  رباعی،  کلیدواژه ها: 
باباافضل کاشانی، اوحدالدین کرمانی.
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محسن احمدوندی
دکتری زبان و ادبیات فارسی

 رباعی 
»کم گوی و به جز مصلحت 

 خویش مگوی ...« 
از خواجه نصیرالدین طوسی نیست

 پیشکش به رباعی پژوه برجسته معاصر،

 استاد سید علی میرافضلی
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‌آینۀ‌پژوهش ‌203
سال 34،شمارۀ 5

آذر و دی1402  

[نقدوبررسی کتاب] رباعی  »کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی ...«  از خواجه نصیرالدین طوسی نیست

در بسیاری از صفحات مجازی و به تبع آن در کتاب فارسی پایۀ نهم، رباعیِ زیر به خواجه نصیرالدین 

طوسی نسبت داده شده است و آن را از کتاب اخلاق ناصری چنین نقل کرده اند:

مگوی خویش  مصلحت  به جز  و  گوی   کم 

آغاز ز  زبانت  یــــــــک  و  گوش  دو  دادند 

مگوی پیش  از  تو  نپرســــــــند  که   چیزی 

یعنی که دو بشــــــــنو و یکی بیش مگوی

)فارسی پایۀ نهم، 1401: 52(  

این در حالی اسـت که نه تنها در اخلاق ناصری که در هیچ کدام از آثار خواجه نصیرالدین طوسـی و 

دیگرانی هم که شعری از او نقل کرده اند اثری از این رباعی نیست )ر.ک: مدرس رضوی، 1354، 598 

ـ 628؛ نفیسی، 1335: 73 ـ 81؛ اقبالی، 1370: 91 ـ 146(.

 البته مضمون این رباعی در اخلاق ناصری به صورت نثر آمده است. خواجه نصیر در بخشی از کتاب 

خود که دربارۀ آداب سخن گفتن است چنین می نویسد:

و از غیبت و نمّامی و بهتان و دروغ گفتن تجنّب کند، چنان که به هیچ حال بر آن اقدام 
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ننماید و با اهل آن مداخلت نکند و استماع آن را کارِهْ باشد و باید که شنیدن او از گفتن 

بیشـتر بود. از حکیمی پرسـیدند که چرا اسـتماع تو از نطق زیادت اسـت؟ گفت: زیرا 

کـه مـرا دو گوش داده اند و یک زبان، یعنی دوچندان که گویی می شـنو )نصیرالدین 

طوسی، 1356: 231(.

هرچنـد بـا تأمل در متون کهن بر ما روشـن می شـود که این مضمون نیـز از آنِ خواجه نصیرالدین 

طوسی نیست و در متون پیش از او بارها تکرار شده است. برای نمونه ابوالقاسم قشیری در رسالۀ 

قشیریه همین مضمون را چنین نقل کرده است:

و یکی از حکیمان گوید مردم را یک زبان آفریده اند و دو گوش و دو چشم تا شنودن و 

دیدن بیشتر بود از گفتن )قشیری، 1387: 246(.

یا عبادی در مناقب الصوفیه این سخن را به بقراط نسبت داده و دراین باره چنین نوشته است:

قان و موحّدان [...] پادشاهی که در وقت او بود به وی 
ّ
بقراط حکیم بزرگ بوده است و ازجملۀ محق

نامه نوشـت و یاد کرد که [...] سـخن اندک می گویی [...] جواب نوشـت [...] سبب آن است که حق ـ 

سـبحانه و تعالی ـ ما را یک زبان و دو گوش داده اسـت، یعنی دو سـخن بشنوید و یکی بگویید. این 

گفتنِ من بیش از آن است که می شنوم )عبادی، 1362: 46 ـ 47(

این مضمون در متون بعد از خواجه نصیر هم آمده است، برای نمونه در کشکول شیخ بهایی این 

سخن به سقراط نسبت داده شده است:

م نشوی بر 
ّ
یکی از فلاسفه به او [سقراط حکیم] نوشت [...] سرّ بُخلی که در کلام داری و با کس متکل

ما معلوم نیست. سقراط باز در جواب نوشت: از چیزی که مفارقت گزینی و دیگری را باشد، اشتغال 

به آن بیهوده اسـت. حضرت حق جلّ وعلا از این جهت انسـان را دو گوش و یک زبان عطا فرمود که 

کم گوید و پُر شنود، نه پُر گوید و کم شنود )شیخ بهایی، 1388، ج2: 335(.

یا در هفت اورنگ جامی که باز هم این حکمت به سـقراط نسـبت داده شـده و جامی آن را چنین به 

نظم درآورده است:

 زبــــــــان را چه داری بــــــــه گفتن گرو

 خدا یــــــــک زبانت بــــــــداد و دو گوش

ایزدی  دولــــــــت  بود  خموشــــــــی 

حکمت شنو گوشِ  شــــــــا 
ُ
گ سو  هر   ز 

نیوش افزون  و  یعنــــــــی  گوی  کم   که 

بخردی و  هنرمنــــــــدی  دلیــــــــل 

)جامی، 1378، ج2: 458(  

بنابرایـن مضمـون یادشـده کـه در کتـاب اخـلاق ناصری به صـورت نثر آمـده اسـت، از آن خواجه 

نصیرالدین طوسی نیست و او این مضمون را از پیشینیان گرفته و در کتاب خود به کار برده است.
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اما به راستی این رباعی از کیست؟ در تذکره های عصر صفوی این رباعی به باباافضل کاشانی نسبت 

داده شـده است. نخسـتین بار اوحدی بلیانی در تذکرۀ عرفات العاشقین و عرصات العارفین است 

که رباعی یادشده را به باباافضل کاشانی نسبت داده و آن را چنین نقل کرده است:

مگوی خویش  مصلحت  به جز  و  گوی   کم 

یکی تو  زبــــــــانِ  و  دادند  دو  تو  گوشِ 

 چیزی که نپرســــــــند تو در پیش مگوی

یعنی که دو بشــــــــنو و یکی بیش مگوی

)اوحدی بلیانی، 1388، ج1: 335(  

بعدها رضاقلی خان هدایت همین انتسـاب را در تذکرۀ ریاض العارفین تکرار کرده اسـت. هدایت 

در شـرح حالِ افضل الدین محمد القاشـانی [کاشـانی] ضمن این که به رابطۀ شـاعرانۀ او با خواجه 

نصیر اشـاره می کند و دو رباعی را که خواجه نصیر برای باباافضل گفته و پاسـخ بابا افضل بدان ها را 

برمی شمرد1، تعدادی از رباعیات او را نقل می کند که یکی از آن ها رباعی یادشده است:

و هُـوَ افضل الدیـن محمد القاشـانی حکیمی اسـت بلندپایه و فاضلی اسـت گران مایـه [...] و این 

رباعیات از نتایج افکار ایشان است [...]

 کم گوی به جــــــــز مصلحت خویش مگوی

یکی تو  زبــــــــانِ  و  دادند  دو  تو  گوشِ 

 چیزی که نپرســــــــند تو خود پیش مگوی

یعنی که دو بشــــــــنو و یکی بیش مگوی

)هدایت، 1344: 265 ـ 267(  

همین انتسـاب اشـتباه در دیوان باباافضل کاشانی به تصحیح مصطفی فیضی و همکارانش نیز 

تکرار شده است:

مگوی خویش  مصلحت  به جز  و  گوی   کم 

آغاز ز  زبانت  یــــــــک  و  گوش  دو  دادند 

مگوی پیش  تو  ز  نپرســــــــند  که   چیزی 

یعنی که دو بشــــــــنو و یکی بیش مگوی

)باباافضل کاشانی، 1351: 210(  

درحالی که این رباعی در منابعِ کهنِ رباعیاتِ باباافضل کاشانی نیست و در چند مجموعه از رباعیات 

او که در قرن نهم گردآوری شده نیز این رباعی وجود ندارد و انتساب آن متأخر است. شاید به همین 

دلیل نیز در رباعیات باباافضل کاشـانی به تصحیحِ سـعید نفیسی و همچنین مصنّفات باباافضل 

کاشانی به تصحیحِ مجتبی مینوی و یحیی مهدوی اثری از این رباعی نیست.

رباعی یادشـده به احتمال قریب به یقین سـرودۀ اوحدالدین کرمانی اسـت. زیرا در چند مجموعۀ 

کهن به نام او ثبت شده است. 

1. در تذکرۀ هفت اقلیم نیز ذیل شرح حال و اشعار باباافضل کاشانی به قطعه ای که خواجه نصیرالدین طوسی 
در حق او سروده، اشاره شده است )امین احمد رازی، 1378، ج2: 1010(.



203‌ آینۀ‌پژوهش‌
 سال 34،شمارۀ 5
آذر و دی 1402  

[نقدوبررسی کتاب] رباعی  »کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی ...«  از خواجه نصیرالدین طوسی نیست

240

نخسـت در دسـت  نویس رباعیات او )مورّخ  706هـ .ق.( که در کتابخانۀ ایاصوفیا نگهداری می شود 

و اسـاس چاپ دیوان رباعیات اوحدالدین کرمانی به تصحیح احمد ابومحبوب بوده چنین ضبط 

شده است:

مگوی بیش  سخن  و  باش  سخن   صرّاف 

یکی تو  زبــــــــانِ  و  دادند  دو  تو  گوشِ 

مگوی پیش  از  تو  نپرســــــــند  که   چیزی 

هرگه که دو بشــــــــنوی، یکی بیش مگوی

)اوحدالدین کرمانی، 1366: 157(  

همچنین در اوراق آغازین دست نویسـی از دیوان عراقیات ابیوردی که به سـال 724 کتابت شـده 

است، این رباعی از آنِ اوحدالدین کرمانی دانسته شده است:

مگوی کمابیش  ســــــــخن  بتوانی   تا 

یکی تو  زبــــــــانِ  و  دادند  دو  تو  گوشِ 

 هرچ از تو بپرســــــــند همان بیش مگوی

مگوی بیش  یکی  و  ]و[  بشنو  دو  که  یعنی 

)ابیوردی، برگ 2رو(  

همچنین در دست نویسی متعلق به کتابخانۀ دانشگاه استانبول که تاریخ مالکیت 734 هـ.ق. را 

دارد  و به گمان غالب در اواخر قرن هفتم گردآوری شده است، رباعی یادشده به اوحدالدین کرمانی 

نسبت داده شده است: 

 صرّاف ســــــــخن باش و سخن بیش مگوی

گوشِ تــــــــو دو دادند و زبــــــــانِ تو یکی

مگوی پیش  از  تو  نپرســــــــند  که   چیزی 

هرگه که دو بشــــــــنوی، یکی بیش مگوی

)اوحدالدین کرمانی، برگ 3 رو(  

بنابرآنچه گفته شـد رباعی مذکور از اوحدالدین کرمانی اسـت و انتسـاب آن به باباافضل کاشانی که 

از تذکره  های عصر صفوی آغاز شـده، درسـت نیسـت. همچنین هیچ سـندی برای انتسـاب آن به 

 غلط و نارواست.
ً
خواجه نصیرالدین طوسی در دست نیست و نسبت آن به خواجه کاملا

منابع
نی، دیوان عراقیات، دسـت نویس شـمارۀ Arabe3117، نگهداری شـده در 

َ
ـ ابیـوردی، ابوالمظفـر محمد بـن احمد کوف

کتابخانۀ ملی پاریس. کتابت 724 هجری قمری.

ـ اقبالی، معظمه ]اعظم[، 1370، شـعر و شـاعری در آثار خواجه نصیرالدین طوسـی. به انضمام مجموعه اشـعار فارسـی 

ح معیارالاشعار، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ّ
خواجه نصیر و متن کامل و مُنَق

ـ امیـن احمـد رازی، 1378، تذکرۀ هفت اقلیم، با تصحیح و تعلیقات و حواشـی محمدرضا طاهری )حسـرت(، سـه جلد، 

چاپ اول، تهران، سروش.
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